
  فلسفه و منطق

  گيرد. ـ اتفاق مفهومي است كه معمولا در برابر مفهوم عليت يا يكي از لوازم و نتايج اين اصل قرار مي» 1«گزينه  -1

  نيا) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟) (متوسط) (رفعت

اي كه اگر علت با تمـام حقيقـت خـود     دهد؛ به گونه اي ضروري و حتمي نشان مي بخشي علت به معلول جهان را تابع رابطه ـ وجوب» 3«گزينه  - 2

كند. باغبـان بـر همـين اسـاس بـذر       شود و وجود آن، وجوب پيدا مي كنيم كه تحقق معلول نيز ضروري و حتمي مي تحقق يافت، يقين پيدا مي

  كند. كند و راننده با همين مبنا خودرويش را روشن و به جلو هدايت مي را آبياري ميكارد و آن  مي

  نيا) ( پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ جهان عليّ و معلولي ـ خلاصه و نتيجه) (متوسط) (رفعت

ال اسـت؛ مثـل مفهـوم دايـره     مح الوجود مفهومي است كه حمل وجود بر آن محال است؛ زيرا از نظر عقلي، فرض وجود آن ـ ممتنع» 2«گزينه  - 3

 گانه در قضايا) (دشوار) هاي سه ) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ نسبت96(سراسري خارج از كشورضلعي.چهار

 (آسان) نيا) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ قدم دوم) (رفعتكننده ذاتيات آن شيء است.  ـ ماهيت و چيستي هر شيء، بيان» 1«گزينه  - 4

منـدي و غايـت ـ رخ دادن حـوادث      ـ نفي ضرورت و حتميت ميان علت و معلول ـ نفي سنخيت ميان علت و معلول ـ نفـي هـدف    » 3«گزينه  - 5

  نيا) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟ ـ بررسي معاني اتفاق) (دشوار) (رفعتبيني نشده / اتفاق اول  پيش

  نيا) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ جهان عليّ و معلولي ـ سنخيت علتّ و معلول) (آسان) (رفعتفيلسوفان مسلمان ـ دكارت و » 2«گزينه  - 6

  شود. الوجود تنها توسط يك وجود ديگر از حالت امكاني نسبت به وجود و عدم خارج و موجود مي ـ مفهوم ممكن» 3«گزينه  - 7

  هاي مختلف) (متوسط) ات ـ رابطه وجود با موضوعنيا) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكن (رفعت

بلنـد از ذاتيـات درخـت    ، بالا»درخت بلند بالا اسـت «جمله ها ذاتي موضوع خود هستند ولي در  ها تمامي محمول ـ در مابقي گزينه» 4«گزينه  - 8

  س اول ـ هستي و چيستي ـ قدم چهارم) (آسان)نيا) (پايه دوازدهم ـ در (رفعتنيست و براي نسبت دادن آن به درخت نيازمند ارائه دليل هستيم. 

هـا را   زماني پديـده  كنند، معتقدند كه انسان از طريق حس، توالي يا هم گرايان هر چيزي را براساس حس و تجربه تحليل مي ـ تجربه» 1«گزينه  - 9

  نهد. كند و بنا مي درك مي يابد و از اين طريق، رابطه عليت را كند و رابطه ضروري ميان علت و معلول را درمي مشاهده مي

  نيا) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ جهان عليّ و معلولي ـ ديدگاه برخي فيلسوفان اروپايي) (متوسط) (رفعت

شود كه معلول  خواهد داشت. يعني بدي يك علت خاص است و موجب آفاتي مي گويد: اگر بدي كني، آفات و آسيب در پي ـ مصرع مي» 1«گزينه  -10

  ابراين، ميان بدي و آفات بدي نوعي سنخيت وجود دارد.آن هستند. بن

  ) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟ ـ بررسي معاني اتفاق) (دشوار)99(سراسري خارج از كشور

تـلاش مسـتمر،    ـ انسان از ابتداي زندگي خود روي زمين، براي درك خود و جهان پيرامون خويش تلاش كـرده اسـت. نتيجـه ايـن    » 1«گزينه  - 11

هاي گوناگون علم است. همين پيشرفت، خود دليلي بر توانايي بشر براي رسـيدن بـه    ها و شاخه هاي مختلف در رشته يابي انسان به دانش دست

 نيا) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ امكان شناخت ـ پيشرفت پيوسته دانش انسان) (متوسط) (رفعتمعرفت است. 

 دانم است.  دانم كه نمي دانم سقراط به معناي مي توانم بدانم و نمي سطاييان به معناي نميدانم سوف ـ نمي» 3«گزينه  -12

  نيا) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ زندگي براساس انديشه) (دشوار) (رفعت

ه اين دليل كه سـخن  نديشه شدند. سوفسطاييان با اعتباري علم و ـ آشفتگي فكري به ظهور دانشمنداني منجر گرديد كه منادي بي» 2«گزينه  -13

اند تفسير درستي از جهان به دست آورند، نظريات آنان را بيهوده دانستند و  شناسان با يكديگر متضاد است و آنها نتوانسته انديشمندان و جهان

دف قرار دادند و به طور كه گفته شد، به جاي رسيدن به حقيقت، پيروزي بر رقيب را ه به جاي آموزش علوم به فن سخنوري روي آوردند و همان

 ها) (متوسط) نيا) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ آغاز تاريخي فلسفه ـ سوفيست (رفعتآنجا رسيدند كه اصل حقيقت و واقعيت را انكار كردند. 



هـا و شـهرها    خانه گويد: او فلسفه را از آسمان به زمين آورد و آن را به ـ سيسرون، فيلسوف و خطيب بزرگ رومي درباره سقراط مي» 1«گزينه  -14

  نيا) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ زندگي براساس انديشه) (متوسط) (رفعتبرد. او فلسفه را وادار كرد تا به زندگي، اخلاقيات و خير و شر بپردازد. 

 ها داوري ها و تعصبات و پيش ـ باورهاي نادرست و غيرحقيقي ـ عادت» 4«گزينه  - 15

  م ـ فلسفه و زندگي ـ مثالي براي استقلال در انديشه و رهايي از عادات) (دشوار)نيا) (پايه يازدهم ـ درس سو (رفعت

 الف نيست. ،الف است، برخي ب ،ب است، برخي ب ،گيرد: هر الف ـ سه قضيه موجبه كليه، موجبه جزئيه، سالبه جزئيه شكل مي» 1«گزينه  -16

  ديق دو مفهوم كلي و اقسام قضاياي حملي) (دشوار)نيا) (پايه دهم ـ تلفيقي از درس سه و شش ـ رابطه ميان مصا (رفعت

كلمـه  » 3«در گزينه زاغ لين قاعده در تشخيص قضيه شخصيه جزئي بودن موضوع آن است. منظور از وشود: ا ـ زاغ برعكس غاز مي» 3«گزينه  -17

 ها: ي ساير گزينهكند و موضوع جزئي است و قضيه شخصيه خواهد بود. بررس زاغ است پس چون به يك واژه جزئي اشاره مي

 تواند شامل شود.  زاغكي نكره است و هر زاغي را مي»: 1«گزينه 

  گويد. مشخص نيست دقيقا كدام زاغ را مي»: 2«گزينه 

  ) (پايه دهم ـ درس ششم ـ اقسام قضاياي حملي ـ قضيه شخصيه) (دشوار)99(سراسري نيز همين مورد صادق است. »: 4«گزينه 

 كند. يلي استدلالي است كه براي رسيدن به نتيجه از تمثيل استفاده ميـ استقراي تمث» 2«گزينه  - 18

  نيا) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ اقسام استدلال استقرائي ـ استقراي تمثيلي) (آسان) (رفعت

 كنيم. تر را بيان مي كنيم و سپس مفهوم خاص ـ تعريف را با مفهوم عام آغاز مي» 4«گزينه  -19

  چهارم ـ اقسام و شرايط تعريف ـ تعريف مفهومي) (متوسط) نيا) (پايه دهم ـ درس (رفعت

ـ هر كاكتوسي خار دارد ولي هر آنچه خار دارد لزوما كاكتوس نيست، پس بين خار و كاكتوس رابطه عموم و خصـوص مطلـق برقـرار    » 4«گزينه  - 20

و بعضي نيستند، پس ما بين خار و اشياء رابطه عمـوم  است. بعضي از اشياء خار دارند و بعضي خار ندارند و از طرفي بعضي از خارها شيء هستند 

 نيا) (پايه دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ رابطه ميان مصاديق دو مفهوم كلي) (دشوار) (رفعتو خصوص من وجه برقرار است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


